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ریبو دایی اش را خیلی دوست داشت.



. بیشتر از هرچیزی در دنیا



او خاطرات زیادی با دایی اش داشت





. و از او چیزهای زیادی یاد گرفته بود



! ولی یک روز اتفاق ترسناکی افتاد




